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  مقدمه
دانيم  مي.  قيد واجب، قيد وجوب و قيد واجب و وجوباند؛ هاي تكليف سه گونهددر درس گذشته بيان شد كه قي

  .ند و بر مكلف لازم است براي امتثال واجب، قيد آن را نيز اتيان كندكه برخي از اين قيود لازم التحصيل هست
تر، چه  يك از اين قيود بر مكلف لازم است و به عبارت دقيق  كه تحصيل كدامشود مطرح مي در اين درس سؤالي

 د؟شو امل ميضابطه و قانوني براي لزوم تحصيل قيود وجود دارد و اين ضابطه كدام دسته از اين قيود را ش

 تأثير مستقيم در فعليت و تنجيز تكليف ،شود كه لزوم يا عدم لزوم تحصيل قيد ضرورت اين بحث از آنجا ناشي مي
 است در حق مكلف در حق مكلف دارد، چراكه در صورت عدم لزوم تحصيل قيد، تكليفي كه مقيد به اين قيد

  .حصيل قيد نيز تكليف فعليت يافته استاما در صورت لزوم تحصيل يك قيد، حتي قبل از ت. يابد فعليت نمي
بخش دوم درس به تأسيس يك قاعده جديد اختصاص دارد كه از ضميمه مطالب اين درس و قاعده استحاله 

 حتما ، هنگامي كه قيدي تنها قيد واجب بود:كه اين قاعده عبارت است از اين .آيد دست مي هتكليف به غير مقدور ب
  .بيان خواهد شداستنتاج اين قاعده و توضيح دليل آن به تفصيل نحوه . بايد مقدور مكلف باشد

  . تكليف به غير مقدور مراجعه شودقاعده استحالهمطالب شهيد صدر، ذيل شود براي آمادگي بهتر، به  پيشنهاد مي
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  متن درس
  : المتنوعة القيود أحكام

  : القيود من نوعين على تشتمل الواجبات ان في شك لا
 بالنسبة كالطهارة الواجب، بذلك للأمر عاصيا لاعتبر يحصلها لم لو أنه بمعنى تحصيلها، المكلف على زميل قيود: أحدهما

 يأت لم بالتالي و المكلف، بها يأت لم لو أنه بمعنى تحصيلها، المكلف على يلزم لا التي القيود الآخر و الصلاة، إلى
   .الحج إلى بالنسبة كالاستطاعة عاصيا يعتبر لا بالواجب،

 مما القيد كون في الضابط هو ما و القيود، من النوعين هذين بين الفرق على التعرف محاولة هي نبحثها التي القضية و
  لا؟ أو تحصيله يلزم
 عن مسئولا المكلف يكون لا و تحصيله، يجب فلا الوجوب، لنفس قيدا كان ما كل أن ذلك في الضابط ان الصحيح و

 لمتعلق قيدا القيد كان كلما و. تقدم كما للوجوب، وجود لا القيد يوجد لم ما نهلأ الوجوب، ذلك قبل من إيجاده
 و المذكور، بالقيد بالتقيد و الواجب بذات أي تقدم، كما المقيد تعلق قد الوجوب أن يعني فهذا للواجب، أي الوجوب،

 ذلك قبل من عقلا مسئولا فالمكل يكن لم أيضا، للوجوب الوقت نفس في قيدا كان فإن القيد هذا يلاحظ حينئذ
 لم ان و القيد، بذلك تقيده إيجاد و الواجب ذات إيجاد عن القيد، وجد ما متى مسئول هو إنما و إيجاده، عن الوجوب

 كان إذا و القيد، هذا يوجد لم لو حتى فعلي الوجوب ان يعني فهذا للواجب، قيدا كان بل للوجوب، قيدا القيد يكن
 لكي القيد يوفر أن عقلا حينئذ عليه كان و المقيد هو و بمتعلقه، الإتيان و امتثاله عن مسئول فالمكلف فعليا الوجوب
  . الواجب المقيد يوجد

  : ذلك من نستخلص و
  . القيد إيجاد عن مسئولا المكلف يكون فلا فقط للوجوب قيدا القيد كان كلما أنه: أولا
  . القيد إيجاد عن مسئول مكلففال فقط، للواجب قيدا القيد كان كلما أنه: ثانيا و
 إيجاد عن مسئول لكنه و القيد، إيجاد عن مسئول غير فالمكلف معا، للواجب و للوجوب قيدا القيد كان كلما انه: ثالثا و
  . موجودا القيد يكون حينما قيدالم
 نستنتج ان نستطيع كليف،الت في شرط القدرة ان و قدرة، بدون إدانة لا أنه من تقدم ما النتائج هذه إلى ضممنا إذا و

 لأن للمكلف، مقدورة و اختيارية تكون أن بد لا الوجوب، دون الواجب في تؤخذ التي القيود كل إن: القائلة القاعدة
 و مقدورة، تكون أن إذن بد فلا بالمقدور، إلا تكليف لا و مسئولية لا و آنفا، عرفنا كما توفيرها، عن مسئول المكلف

 مسئول غير المكلف لأن الشمس، كزوال تكون لا قد و كالاستطاعة، مقدورة تكون قد فانها جوبالو لقيود خلافا هذا
  . إيجادها عن
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  گانه احكام قيود سه
 دي كه از آنِو و قياند  واجب آنِ  دي كه ازو قي اشاره كرديم كه عبارت بودند ازاي گانه در درس قبل به قيود سه

  .ندزمان طور هم  بهوجوب واجب و دي كه از آنِو و قياند وجوب
 گاهي بر مكلف واجب : بر دو گونه استتكليفيم كه قيود  بايد بگوي به بررسي احكام اين سه گروهقبل از ورود

 ه امري كه به واجب خورد تركاين قيود و مقدمات را فراهم كند و اگر اين قيد را فراهم نكند نسبت بهكه است 
 نسبت به ترك نماز عصيان كرده ،اگر شخص طهارت را تحصيل نكند مثل طهارت كه ، عاصي خواهد بود،است
  .است

واسطه عدم تحصيل  هو مكلف با ترك واجب كه بقيودي هم هستند كه مكلف نسبت به تحصيل آنها ملزم نيست 
 اگر مكلف استطاعت را مثل استطاعت نسبت به وجوب حج كه. شود قيد رخ داده است، عاصي شمرده نمي

  .شود  با اين حال عاصي محسوب نمي؛ امانكرده استرا امتثال  حج برود و امر به حج  بهتواند مي ن،تحصيل نكند
د كه تحصيل شو اي مي ه يا به گونهديك قيد لازم التحصيل ش ،اي چه معيار و ضابطهبا دانيم  بيم كه هستدر پي آنما 

  .آن واجب نباشد 
  تطبيق
  : المتنوعة القيود أحكام

  : القيود من نوعين على تشتمل جباتالوا ان في شك لا
  : مشتمل بر دو گونه از قيود هستند،شكي نيست كه واجباتاحكام قيود مختلفه؛ 

 كالطهارة الواجب، بذلك للأمر عاصيا لاعتبر 1يحصلها لم لو أنه بمعنى تحصيلها، المكلف على يلزم قيود أحدهما
   الصلاة، إلى بالنسبة

 بدين معنا كه اگر آنها را تحصيل نكرد نسبت به امر ؛ها بر مكلف لازم است ل آنيكي از آنها قيودي است كه تحصي
  .شود، مانند طهارت نسبت به نماز به آن واجب عاصي شمرده مي

 يعتبر لا بالواجب، يأت لم بالتالي و المكلف، بها يأت لم لو أنه بمعنى تحصيلها، المكلف على يلزم لا التي القيود الآخر و
  . الحج إلى بالنسبة تطاعةكالاس عاصيا

 بدين معنا كه اگر مكلف آنها را نياورد و به دنبال ؛ها بر مكلف لازم نيست و ديگري قيودي هستند كه تحصيل آن
  . مانند استطاعت نسبت به حج؛شود  عاصي شمرده نمي،آن واجب را اتيان ننمايد

 مما القيد كون في الضابط هو ما و القيود، من النوعين هذين بين الفرق على 3التعرف 2محاولة هي نبحثها التي القضية و
  لا؟ أو تحصيله يلزم

                                               
  .قيود: مرجع ضمير. 1
 .در باب مفاعله و به معناي تلاشمحاوله مص .2
  .تعرف مصدر باب تفعل و به معناي شناختن. 3
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لازم كه ضابطه  ايننيز دهيم تلاش براي شناختن فرق بين اين دو نوع قيد است و  و مطلبي كه مورد بحث قرار مي
  تحصيل قيد چيست؟شدن يا نشدنِ 

Sco1:6:26 
  ضابطه وجوب تحصيل قيود

مثل -  مربوط باشد  كه به وجوبتحصيل يك قيد بايد گفت كه قيوديدم وجوب در مورد ضابطه وجوب يا ع
 به اين معنا كه مكلف ؛ واجب نيستمكلفحصيلش بر  ت-ست بلكه قيد وجوب حج استاستطاعت كه قيد حج ني

 فعليت و اگر قيد محقق نشده باشد اساسا وجوب، چراكه ؛واهد بود در قبال اين قيد مسئول نخ،از ناحيه وجوب
  بر دوش مكلفشود، المقدمه واجب مي  همانند جائي كه مقدمه بواسطه وجوب ذيجود نخواهد داشت تا بخواهدو

 وجوبي كه قيدش ديگر معنا ندارد ، اگر اين قيد محقق شده باشد و وجوب فعليت يافته باشد اما؛مسئوليتي بياورد
  .صيل حاصل است تح چون، محقق شده بشودمحقق شده است موجب وجوب تحصيل اين قيدِ

 چراكه ؛ بر مكلف واجب است آن را تحصيل كند، متعلق وجوب بوداما اگر قيد به واجب تعلق داشت و از آنِ
 تعلق گرفته است وبه مقيد  ،- است كه بنابر فرض مطلق است و فعليت يافته– ب وجو،وقتي واجب مقيد شد

در اينجا واجب از دو بخش ذات واجب و تقيد آن ، طور كه قبلا اشاره شد  همان . متعلق به اين مقيد است،وجوب
 و همراهي ، ذات نماز با طهارت تعلق گرفته باشد متعلق وجوب مثلا اگر وجوب به نماز.تبه قيد تشكيل شده اس
بر مكلف لازم است كه همراهي نماز با طهارت را نيز تحصيل كند و از آنجا كه تنها راه  لذا ،آن با طهارت است

به عبارت .  قيد را نيز اتيان نمايد،كند كه مكلف  با طهارت، تحصيل طهارت است، عقل حكم ميهمراهي نماز
 براي ، علت تقيد واجب است، كه قيديي از آنجا.ست تعلق گرفته ا، امر به ذات واجب و تقيد واجب به قيد،ديگر

  .امر نيز حاصل گرددجزء دوم متعلق واسطه آن،  هبلازم است قيد آورده شود تا عقلاً امتثال امر، 
قيد وجوب همزمان  ،به واجبتعلق گرفته  قيدتمام مطالبي كه درباره قيد واجب بيان شد مشروط به اين است كه 

  .است به وجوب هم تعلق گرفته باشد دانستيم قيد واجب ممكن چراكه ؛نباشد
 ش قبل از وجود- ب تعلق دارندهمانند قيودي كه تنها به وجو-ه باشد  به وجوب هم تعلق داشت اين قيدرگااما 

 هيچ مسئوليتي را نسبت  نيز عقل وتحصيل كندرا   لازم نيست قيد بر مكلف و در نتيجه؛اصلا وجوبي تحقق ندارد
به هر نحوي - به وجود آمدن اين قيد كه بعد از  لازم استبر مكلف  تنها.دهد به اين قيد بر عهده مكلف قرار نمي

 حلول ماه رمضاندر مورد  مثلا.  اتيان كند، فراهم بودن اين قيد اين قيد و در حالت واجب را به همراه،- كه باشد
 بر مكلف واجب است كه روزه را مقترن با ماه رمضان ، به محض تحقق ماه رمضانكه قيد واجب و وجوب است،

  .اتيان كند
  :خلاصه كلام اينكه

  .سئوليتي ندارد مكلف در قبال اين قيد م،قيد وجوب بودفقط  يهرگاه قيد: يك
  . مكلف در قبال ايجاد آن مسئول است،هرگاه قيدي فقط قيد واجب بود: دو
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هرگاه قيدي هم از آن واجب بود و هم وجوب، مكلف در قبال آن مسئوليتي ندارد و تنها بر او لازم است كه : سه
  1.بعد از تحقق قيد، ذات واجب را مقيد به آن قيد اتيان كند

FG 

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 عن مسئولا المكلف يكون لا و تحصيله، يجب فلا الوجوب، لنفس قيدا كان ما كل أن ذلك في الضابط ان لصحيحا و

  . تقدم كما للوجوب، وجود لا القيد يوجد لم ما لأنه ،2الوجوب ذلك لبقِ من إيجاده
تحصيلش  است كه هر قيدي كه قيد نفس وجوب باشد چنين و صحيح اين است كه ضابطه در اين مطلب اين

 تا - طور كه گذشت همان– چراكه ؛ف نسبت به ايجاد آن از ناحيه اين وجوب مسئوليتي نداردمكل واجب نيست و
  . وجودي ندارد، وجوب،است زماني كه قيد محقق نشده

 و بالواج بذات أي تقدم، كما المقيد تعلق قد الوجوب أن يعني فهذا للواجب، أي الوجوب، لمتعلق قيدا القيد كان كلما و
   المذكور، بالقيد بالتقيد

-د تعلق گرفته است  كه وجوب به مقي باشد بدين معناست- يعني واجب-و هرگاه كه قيد، قيد متعلق وجوب 
  .د به قيد مذكور يعني به ذات واجب و به تقي-گذشت همانطور كه

 ذلك قبل من عقلا مسئولا فالمكل يكن لم أيضا، للوجوب الوقت نفس في قيدا كان فإن القيد هذا يلاحظ حينئذ و
   إيجاده، عن الوجوب

 از ناحيه اين ، مكلف عقلاًباشد واحد قيد وجوب نيز كنيم كه اگر در آنِ و در اين هنگام اين قيد را ملاحظه مي
  .مسئوليتي نسبت به ايجاد آن قيد ندارد ،وجوب

                                               
 للمكلف مديناً لا و الوجوبية، المقدمات نحو محركاً يكون لا -  طلب كل كذلك و - الوجوب ان فحاصله المقدمات تجاه المكلف مسئولية يدتحد اما .1

 فعلي لأنه )شرعية و عقلية(قسميها  بكلا الوجودية المقدمات نحو محركاً يكون انما و إيجادها، على باعثاً يكون فكيف تحققها بعد الا يوجد لا لأنه ،بها
 .المقدمات تلك إيجاد عن التكليف ذلك قبل من عقلاً مسئول المكلف ان بمعنى متعلقه نحو لتحريكه تبعاً إيجادها نحو محالة لا فيحرك وجودها قبل

 .) المقدمات و القيود تجاه المسئولية، 199 ص حلقه ثالثه،دروس في علم الاصول، (
كه شخص از ناحيه   در اين حالت با اين. مثل اينكه شخص نذر كند كه استطاعت را تحصيل كند؛گري بيايدممكن است وجوب اين قيد از ناحيه دي .2

  . اما از ناحيه نذر بر خود لازم كرده است كه استطاعت را تحصيل نمايد، لزومي براي تحصيل استطاعت ندارد،وجوب حج

مسئوليت مكلف در 
 قبال واجب مقيد

 مكلف اگر قيد تكليف، قيد واجب باشد، مانند طهارت براي نماز .1
  .بايد قيد و مقيد را اتيان كند

 مكلف  قيد وجوب باشد، مانند استطاعت براي حج اگر قيد تكليف،. 2
  . به قيد، اتيان كندبايد بعد از حصول قيد، ذات واجب را مقيداً

 نند ماه رمضان براي روزهقيد واجب و وجوب باشد، ما  اگر قيد،. 3
 .مكلف بايد بعد از حصول قيد، ذات واجب را مقيداً به قيد، اتيان كند
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   القيد، بذلك هتقيد إيجاد و الواجب ذات إيجاد عن القيد، وجد ما متى مسئول هو إنما و
  .و تنها زماني كه قيد ايجاد شد مسئول ايجاد ذات واجب و ايجاد تقيد واجب به اين قيد است

   القيد، هذا يوجد لم لو حتى فعلي الوجوب ان يعني فهذا للواجب، قيدا كان بل للوجوب، قيدا القيد يكن لم ان و
 فعلي است حتي اگر اين قيد ،د بدين معناست كه وجوب قيد واجب بو )تنها( بلكه ، قيد وجوب نبود،و اگر اين قيد

  .نگردد ايجاد
 يوفر أن عقلا حينئذ عليه كان و المقيد هو و بمتعلقه، الإتيان و امتثاله عن مسئول فالمكلف فعليا الوجوب كان إذا و

  . الواجب المقيد يوجد لكي القيد
 مسئوليت دارد، و در اين ،ان متعلقش كه مقيد است مكلف نسبت به امتثال آن و اتي،و هنگامي كه وجوب فعلي بود

  .د ايجاد گردد مقي لازم است كه قيد را تحصيل كند تا واجبِهنگام عقلاً
  . القيد إيجاد عن مسئولا المكلف يكون فلا فقط للوجوب قيدا القيد كان كلما أنه: أولا: ذلك من نستخلص و

  . پس مكلف مسئول ايجاد قيد نيست،ه كه قيد، تنها قيد وجوب باشدهرگا: گيريم كه اولاً و از اين مطالب نتيجه مي
  . القيد إيجاد عن مسئول فالمكلف فقط، للواجب قيدا القيد كان كلما أنه: ثانيا و

  . پس مكلف مسئول ايجاد قيد است،هرگاه كه قيد، تنها قيد واجب باشد: و ثانيا
 إيجاد عن مسئول لكنه و القيد، إيجاد عن مسئول غير فالمكلف معا، للواجب و للوجوب قيدا القيد كان كلما انه: ثالثا و
  .موجودا القيد يكون حينما قيدالم

 ولي مسئول ايجاد ، پس مكلف مسئول ايجاد قيد نيست،هرگاه كه قيد، همزمان قيد وجوب و واجب باشد: و ثالثا
  .مقيد است هنگامي كه قيد موجود است

Sco2:26:44 
   تكليف به غير مقدور در مقامتطبيق قاعده استحاله

توانيم بگوييم كه   مي، ضميمه كنيم1به قاعده استحاله تكليف به غير مقدور  حاصل شده در اين بحث را،اگر ما نتايج
 اين قيود تحت چراكه ؛مقدور مكلف و تحت اختيار او باشدبايد هر قيدي كه صرفا در واجب مأخوذ باشد 

 لازم است كه مقدور مكلف باشد تا  پس عقلاً،ر قبال آنها وظيفه دارد و مكلف دباشند ميمسئوليت مكلف 
 محال است نيزتكليف به غير مقدور تعلق گيرد و كه محال است  د، زيراها معقول باش كلف در قبال آنت ميمسئول

  . مسئول باشد،ت به آنچه مقدور نيستنسبكه مكلف 

                                               
 مشروطة وحدها الإدانة فليست للمكلف، مؤاخذة و إدانة عليه يرتب لم لو و التشريع، معال في المقدور بغير تكليف منه يصدر ان يستحيل المولى ان .1

 كما و. غيرها و الإلزامية التكاليف بين فرق بدون متعلقة على بالقدرة مشروطا تكليف كل كان هنا من  و... أيضا بها مشروط ذاته التكليف بل بالقدرة
 الزجر لأن) الكراهة و الحرمة (الزجري التكليف في نفسه ء الشي يشترط كذلك الفعل، على القدرة) حبابالاست و الوجوب (الطلبي التكليف في يشترط

 التكليف استحالة قاعدة، 152 و 151 ص  حلقه ثانيه،دروس في علم الاصول، (. أيضا معقول غير عنه، الامتناع عن أو إيجاده، على المكلف يقدر لا عما
  .)المقدور بغير
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 مثل استطاعت و ،تواند مقدور باشد مي  مكلف باشد، پس هملازم نيست مقدور ،اما اگر قيدي مربوط به وجوب بود
  . مثل زوال شمس،تواند غير مقدور باشد ميهم 

  تطبيق
 نستنتج ان نستطيع التكليف، في شرط القدرة ان و قدرة، بدون إدانة لا أنه من تقدم ما النتائج هذه إلى ضممنا إذا و

   للمكلف، مقدورة و اختيارية تكون أن بد لا الوجوب، دون جبالوا في تؤخذ التي القيود كل إن: القائلة القاعدة
وجود ندارد و  بدون قدرت كه عبارت بود از اينكه هيچ مسئوليتي- و هنگامي كه اين نتايج را به آنچه گذشت

در ) تنها( هر قيدي كه :گويد اي را استنتاج كنيم كه مي توانيم قاعده ميه كنيم، مضمي -قدرت شرط تكليف است
  . اخذ شده باشد به ناچار بايد اختياري و مقدور مكلف باشد، نه در وجوب،بواج
 مقدورة، تكون أن إذن بد فلا بالمقدور، إلا تكليف لا و مسئولية لا و آنفا، عرفنا كما توفيرها، عن مسئول المكلف لأن

 ،يف نيست مگر به مقدور و مسئوليت و تكل-طور كه اندكي قبل دانستيم همان– مكلف مسئول اتيان آن است چراكه
  .پس به ناچار اين قيد بايد مقدور باشد

 مسئول غير المكلف لأن الشمس، كزوال تكون لا قد و كالاستطاعة، مقدورة تكون قد فانها الوجوب لقيود خلافا هذا و
  .1إيجادها عن

 مانند ،مقدور نيستند مانند استطاعت و گاهي ، آنها گاهي مقدور هستندچراكه ؛و اين بر خلاف قيود وجوب است
  . مكلف مسئول ايجاد آنها نيستونزوال شمس چ

Sco3:32:59 

                                               
  قيود الوجوب: رمرجع ضمي. 1
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  چكيده
 اگر ، به طوري كهگاهي بر مكلف واجب است اين قيود و مقدمات را فراهم كند: قيود تكليف بر دو گونه است. 1

مكلف نسبت   هماهي گ.عاصي خواهد بود ، استهاين قيد را فراهم نكند نسبت به ترك امري كه به واجب خورد
واسطه عدم تحصيل قيد رخ داده است، عاصي شمرده  هبه تحصيل آنها ملزم نيست و مكلف با ترك واجب كه ب

  .شود نمي
 به اين معنا كه مكلف از ناحيه وجوب در .ف واجب نيستتحصيلش بر مكل  مربوط باشدقيودي كه به وجوب. 2

 وجوبي نيست تا مسئوليت بياورد و بعد از وجود قيد كه ،وجود قيد قبل از واهد بود؛ زيراقبال اين قيد مسئول نخ
  .آيد، وجوب تحصيل قيد، تحصيل حاصل و محال است وجوب مي

 متعلق ، در اين حالت؛ زيرا بر مكلف واجب است آن را تحصيل كنده باشد،واجب تعلق داشتاگر قيد تنها به . 3
 علت تقيد ، چون قيد؛ لازم است كه قيد آورده شودد، عقلاًحكم متشكل از مقيد و تقيد است و براي اتيان تقي

  .است
ف در صورت موجود ، حكمش همانند قيد وجوب است و مكلاگر قيد به واجب و وجوب تعلق داشته باشد. 4

  . به قيد اتيان كند وظيفه دارد واجب را مقيداً،شدن قيد
 به قاعده استحاله تكليف به اند لزوم تحصيل دارند اين مطلب كه قيودي كه فقط به واجب تعلق گرفتهاز ضميمه . 5

  .توان نتيجه گرفت كه هرگاه قيدي قيد واجب بود بايد اختياري و مقدور مكلف باشد غير مقدور مي
  
  
  


